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چکیده
هفت پیكر نظامی گنجوی، به واسطۀ توصیف و بیان حالات و ویژگی های مستقیم و غیرمستقیم وابسته به 
معماری و فضاهای معماری، دست مایۀ خوبی برای درک و فهم معماری گذشته و فرهنگ معمارانۀ ایران زمین 
بناها را  ابنیه به عناصري توجه مي كنند كه  اثر نشان می دهد معماران در ساخت  این  است. مطالعۀ متن 
شكل داده، به آن ها حیات می بخشد. نظامي در اثر خود دو بناي كاخ خورنق و هفت گنبد و احوال درون آن 
را شرح مي دهد كه با مطالعۀ این ابنیه مي توان به عناصر و نشانه های وابسته به معماري پي برد. روش این 
تحقیق، توصیفی-تحلیلی، تاریخی و گردآوری مطالب و اسناد به شیوۀ كتابخانه ای بوده است كه به كمك 
تفسیر و تحلیل محتوا به بررسی و مطالعۀ ابنیۀ ذكرشده پرداخته و به چند بنای موجود در متن، یعنی كاخ 
خورنق، كاخ هفت گنبد، هم چنین ویژگی های معماران نام برده شده در منظومه و سپس ویژگی های عناصر و 
نشانه های مذكور پرداخته  شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هریك از زمینه های فوق الذكر دارای قواعد 
و چارچوب هایی برای توصیف و توضیح فرهنگ معماری دوران نظم متن است. توجه به شكوه و عظمت بنا، 
فرم و ظاهر آن، تناسب با سبك زندگی و كاربری، آداب و فرهنگ زندگی در بنا، توجه به كهن الگوهایی مانند 
رواق، توجه به موقعیت قرارگیری، توجه به همسایگی های بنا و... در بناها و توجه به رنگ و معانی آن در ابیات، 
سلسله مراتب، دید و منظر، وضعیت و كیفیت مصالح، توجه به فرم و شكل و تأثیر آن در روند تكامل داستان، 
توجه به علوم آسمانی و ستاره ها و... جزء خصوصیات معماری بناهای موردنظر و عناصر و نشانه های وابسته به 
معماری و داستان شاعرانه و معمارانۀ اثر بوده است؛ هم چنین جایگاه معمار نزد كارفرما، همه فن حریف بودن 
معماران، تجویز شیوه و سبك زندگی توسط معمار و... از ویژگی های معمار در هفت پیكر نظامی گنجوی است.

واژگان کلیدی: هفت پیكر، كاخ  خورنق، كاخ هفت گنبد، وجوه معمارانه، نظامی گنجوی.

مقدمه
تاریخ و هنر ایران شامل ارزش ها و ویژگی هایی است كه باعث 
تاریخ می شود. یكی از این خصوصیات  ماندگاری اثر در طول 
مهم كه در ادبیات و شعر نیز قابل  مشاهده است، توجه به مسائل 

روایی است. این ویژگی ابزاری است برای انتقال مفاهیم و معانی 
مختلف كه مدنظر هنرمند یا شاعر بوده است. این مسئله كه در 
ادبیات فارسی و اشعار شاعران بزرگ این سرزمین دیده می شود، 
باعث ماندگاری و تأثیرگذاری بیش تر در طول تاریخ شده است. 
»در شعر نیز، شاعر حركت خود را با سكون در فضا آغاز می كند 
)شفیعی كدكنی، 1357،  می رساند«  پایان  به  نیز  سكون  با  و 
شعر  و  معماری  بین  مهم  و  مشترک  عناصر  از  یكی  فضا   .)23
است كه با توجه  به این نكته، معماری و شعر توانایی ایجاد حس 
فضایی و هم راستاشدن با یكدیگر را دارند. ارتباط بین انسان، 
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است.  پنج گانه  حواس  طریق  از  اطرافش  محیط  و  طبیعت 
معماری با استفاده از مصالح به خلق و آفرینش فضا می پردازد. 
فضایی كه می تواند شاعرانه باشد و حس سیالیت و تخیل را در 
كاربر ایجاد كند. بخشی از ادبیات كه ارتباط مستقیم با فضای 
زندگی و فرهنگ مردم دارد، وجوه معمارانه را شامل می شود. 
بنابراین ادبیات و متون ادبی می تواند بخشی از فرهنگ معماری 
دورۀ خود را تداعی كند. در این میان ادبیات منظوم كه روایی 
را  مختلف  معانی  و  مفاهیم  است،  شاعرانه  حالات  با  همراه  و 
بنابراین  دهد.  انتقال  مخاطب  به  را  آن  می تواند  كه  دربردارد 
ابیات،  بین  در  معماری  فضاهای  ویژگی های  برخی  بر  علاوه 
به  توجه  با  است.  جست وجو  قابل  نیز  فضاها  این  از  مفاهیمی 
معماری  و  بناها  با  ارتباط  در  اندكی  اطلاعات  و  منابع  این كه 
ایران در قرون گذشته در دسترس است، ادبیات فاخر ایران و 
مفاهیم نهفته در آن می تواند كمك شایانی به درک فرهنگ، 
تاریخ و معماری گذشتۀ این سرزمین كند؛ ادبیات و شعر یكی از 
منابع مهم در فهم و خوانش معماری و سبك زندگی گذشتگان 
قرن  شاعر  گنجوی  نظامی  فارسی زبان،  شعرای  بین  در  است. 
تصور  ایجاد  سبب  وي  بیان  كه  است  شعرایی  از  یكی  ششم، 
فضایي و معمارانه در خواننده مي شود و این بیان در هفت پیكر 
كه یكی از آثار مهم وی است، اهمیت والایی در شناخت و فهم 
فرهنگ، سبك زندگی و اندیشۀ ایرانیان دارد. نظامی گنجوی 
در هفت پیكر با لحن استعاری به توصیف فضاها، رنگ ها، عناصر 
برخی  وصف  در  و  می پردازد  معماری  مختلف  نشانه های  و 
می راند  سخن  به گونه ای  آن ها  معماران  و  ساخت  شیوۀ  بناها، 
ویژگی های   شناخت  و  فهم  برای  ارزشمند  و  مهم  منبعی  كه 
معماری و معمار در گذشته است. منظومۀ هفت پیكر داستانی 
خیالی در قالبی تاریخی است. به  بیان  دیگر، هفت پیكر نظامی 
است؛  تاریخی  داستان  یك  از  هنری  برداشت  یك  گنجوی 
معمارانۀ  خصوصیات  و  ویژگی ها  بیان  و  توصیفات  از  بخشی 
بناها و فضاها حاصل تجربۀ زیست وی در سال های قرن ششم 
هجری است كه ویژگی های معماری این قرن را در برمی گیرد. 
این پژوهش سعی  دارد با مطالعۀ مثنوی هفت پیكر و بررسی 
و تحلیل اشعار آن، وجوه معمارانۀ آن، نظیر توصیف فضاهای 
و  شناسایی  را  معماری  آثار  و  معماران  ویژگی های  و  معماری 
بازنمایی كند. این پژوهش كیفي و به روش تحلیلی است و به 
 منظور نیل به هدف یادشده، در خوانش این منظومه از شیوۀ 
دنبال  به  متن،  محتوای  تحلیل  و  تفسیر  كمك  به  و  اسنادی 
پاسخ گویی به پرسش  زیر است: در هفت پیكر نظامی گنجوی به 

چه وجوه معماری پرداخته  شده است؟

پیشینۀ تحقیق
مثنوی  مختلف  وجوه  دربارۀ  فراوانی  مطالعات  و  پژوهش 

گرفته  صورت  آن  و...  هنری  ادبی،  وجوه  جمله  از  هفت پیكر، 
است. در راستای عنوان این پژوهش، منابعی بررسی شده است 
كه با موضوع پژوهش در ارتباط هستند. منبع اصلی پژوهش 
حسن  تصحیح  گنجوی،  گنجوی  نظامی  »هفت پیكر  كتاب 
وحید دستگردی« است كه شامل اشعار نظامی گنجوی و ابیات 
مثنوی هفت پیكر است )نظامي گنجوی، 1315(. در این  بین 
مددی در پژوهشی به بررسی ویژگی معماری بناهایی مثل كاخ 
عطارزاده،  )مددی، 1397(.  می پردازد  و...  هفت گنبد  خورنق، 
كاخ خورنق را قصري واقعي مي داند كه باستان شناسان آن را در 
تپه های خورنق عراق كشف كرده اند كه پلان مربعي با اضلاع 

حدود 50 در 50 دارد )عطارزاده، 1385(.
 در پژوهش دیگر اسدپور و صادقی به بررسی و مطالعۀ ویژگی 
و  )اسدپور  می پردازند  هفت پیكر  منظومۀ  در  نام برده  معماران 
صادقي، 1400(. بهپور در پژوهشی با رویكرد تطبیقی به بیان و 
تحلیل حال  و هوا و اتفاقات معمارانۀ هفت پیكر نظامی گنجوی 
و  علی اكبری  دیگر،  پژوهشی  در   .)1397 )بهپور،  می پردازد 
حجازی با توجه  به نظریۀ دریافت، هفت پیكر نظامی گنجوی 
حجازی، 1388(.  و  )علی اكبری  كرده اند  تحلیل  و  بررسی  را 
در  رنگ  عنصر  بررسی  به  پژوهشی  در  مختارنامه  و   واردی 
در  مطرح شده  حكایت های  با  آن  ارتباط  و  هفت پیكر  منظومۀ 
داستان پرداخته اند )واردی و مختارنامه، 1386(. در پژوهش 
دیگر نامورمطلق، شخصیت هایی مانند بهرام، سنمار و بناهایی 
هم چون كاخ خورنق را بررسی و تحلیل كرده است )نامورمطلق، 
1382(. در پژوهشی عباسی به نقد و بررسی داستان گنبد سفید 
می پردازد و نمادها و ساختار داستان را موردبررسی قرار می دهد 
)عباسی، 1389(. محمدی در پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف 
عناصر داستانی قصه های هفت گنبد نظامی گنجوی می پردازد 
كه  مختلفی  مطالعات  و  منابع  به  توجه   با  )محمدی، 1389(. 
پیرامون هفت پیكر نظامی گنجوی صورت  گرفته است، به  نظر 
این  ویژگی های  از  بخشی  به  موجود  منابع  از  هریك  می رسد 
اثر و در مواردی به عناصر معماری هفت پیكر نظامی گنجوی 
پرداخته اند یا وجوه ادبی آن را مدنظر قرار داده اند. این پژوهش 
نگاهی  با  پژوهش،  سؤال  به  پاسخ  در  كه  است  آن   پی  در 
موشكافانه، اشارات و نكات مربوط به وجوه معمارانۀ موجود در 
این منظومه را استخراج كرده و به دسته بندی و تحلیل آن ها 

بپردازد.

چارچوب پژوهش
روایی  جنبه های  از  آكنده  پارسی،  شعر  به خصوص  و  ادبیات 
همراه با بیان شاعرانه از فرهنگ و روش زندگی مردم ایران است. 
این حوزه كه مفاهیم و معانی متعددی را نیز در بردارد، وجوه 
جنبه های  دربارۀ  مختلف  پژوهش های  برمی گیرد.  را  مختلفی 
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متفاوت آثار ادبی صورت گرفته است كه برخی از آن ها به طور 
خاص روی تصویرسازی و معانی تجسمی این آثار كار كرده اند. 

برخی از مهم ترین این منابع در جدول 1 ذكر شده است.
می رسد  نظر  به  ادبی  آثار  در  بصری  مختلف  وجوه  بررسی  با 
تحلیل وجوه معمارانه در این بناها، معماران و عناصر معمارانه 
اتفاق افتاده است. بنابراین در این پژوهش تلاش می شود كه 

منظومۀ هفت پیكر از این منظر بررسی شود.
و  بناها  ویژگی های  دسته بندی  و  مطالعه  به  حاضر  پژوهش 
مثنوی  در  نام برده  معماران  ویژگی های  معماری،  فضاهای 
هفت پیكر، نمادها، نشانه های وابسته به معماری و... می پردازد. 
پیش از آن برای درک بهتر كلیات منظومه، خلاصه ایی از روایات 
كتاب نقل می شود و سپس به تحلیل بخش های مختلف آن از 
گنجوی  نظامی  هفت پیكر  می شود.  پرداخته  معماری  نظرگاه 
شامل سه بخش اصلی است كه در بخش ابتدایی، زندگی بهرام 
گور، پادشاه ساسانی، از كودكی تا جوانی و رسیدن به پادشاهی 
ایران و ازدواج وی با شه دخت های هفت اقلیم بیان  شده است. 
در بخش دوم، همسران بهرام در كاخ هفت گنبد، هفت داستان را 
روایت می كنند كه این داستان ها آكنده از هیجان و خیال پردازی 
و در عین حال پند و نصیحت است. در بخش سوم، بهرام كه به 
انسانی بالغ و كامل تبدیل  شده است، ظلم و ستم را در كشور 
ریشه كن كرده و رونق و سلامتی را در كشور گسترش می دهد 
و در انتها، وی برای شكار گور به غار می رود و دیگر كسی او را 

نمی یابد.

روش تحقیق
این پژوهش كیفي، به روش كتابخانه ایی و با استناد بر سندهای 
است.  گرفته  انجام  یاد شده،  هدف  به  نیل  منظور  به   و  موجود 
در خوانش این منظومه از شیوۀ اسنادی و به كمك تفسیر و 
تحلیل محتوای متن بهره گرفته شده است. براي دستیابي به 

این منظور، ابیات منظومه مطالعه شد و سپس ابیات مرتبط 
آن ها  رفتار  شرح  و  معماران  شده،  برده  نام   مختلف  بناهای  با 
و هم چنین كارفرمایان بناها و حالات و اتفاق هاي درون ابنیه 
مشخص شده و تحلیل شد و نكاتی كه در آن به كیفیت هاي 
معماري، پاسخ به مسائل طراحي، جلوه و منظر داخلي و بیروني 
و دیگر ویژگی هاي مربوط به شناخت عناصر و نحوۀ به كارگیری 

آن ها پرداخته  شده است، استخراج و دسته بندی شد.

یافته ها و تحلیل
ابیات  پژوهش،  نظری  مبانی  براساس  و  مطالعات  به  توجه  با 
منظومۀ هفت پیكر با دقت مطالعه شد. از بین ابنیۀ نام برده شده 
در اشعار هفت پیكر نظامي، كاخ خورنق و هفت گنبد كه بیش تر 
از دیگر بناها به آن ها پرداخته  شده است، برگزیده شد. ابیات 
است  شده  آورده  متن  در  آن ها  از  برخي  كه  بنا  به  مربوط 
خصوصیات  و  بنا  معماري  ویژگي هاي  درنهایت  و  بررسی شده 
سازندگان بناها بیان می شود. در ادامه به بررسی و تحلیل هر 

وجه خواهیم پرداخت.
• بناهای معماری

كاخ خورنق1: نام یك بنا معرف بسیاري از ویژگی های آن ؛ واژۀ 
خورنق معاني گوناگوني دارد كه هر كدام از این معاني، نمایشي 
هورنه  ریشۀ  از  خورنق  باشد.  می تواند  كاخ  این  ویژگي هاي  از 
در اوستا، خورنر، خورنگه )خورنگاه(، خرنق در عربي، عبري و... 
است كه معنایی چون به  دست  آمده، خوب و خواستنی، محل 
ضیافت، پیشگاه خانه، ایوان، فضایي آفتاب گیر براي صرف غذا، 
علفزار، كشتزار، آلاچیق و كاخ باشكوه است. خورنگاه به بناهایی 
توقف  برای  شكارگاه ها  بزرگان در  شاهان و  كه  می شده  گفته 

موقت می ساختند )عطارزاده، 1385(.
در ابتدای داستان، به زندگی یزدگرد، پادشاه ساسانی پرداخته  
و  ظلم  به دلیل  وی  پسر  چند  سال  بیست  طی  كه  شده، 

منبع وجه موردمطالعه عنوان پژوهش ردیف

)امیركلایی، تقوی و سنایی، 1393( بررسی ارتباط معماری و شعر ردپاي شعر در معماري و ارتباط آن ها باهم 1

)جیحانی، 1394( اجزا، نمادها و عناصر باغ تصویر كاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین 
فخرالدین اسعد گرگانی

2

)بهپور، 1397( بررسی عناصر، نمادها و 
فضاهای معمارانه

حال و هوای معماری در هفت پیكر نظامی گنجوی 3

)مددی، 1397( بررسی بناها و فضاهای 
معمارانه

تجلی معماری در هفت پیكر نظامی گنجوی 4

)اسدپور و صادقي، 1400( ویژگی های معمار پژوهش پیرامون وصف معمار در هفت پیكر نظامی گنجوی 5

جدول 1. پژوهش های مرتبط با هفت پیكر نظامي. مأخذ: نگارندگان.
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مبارک،  طالعی  در  و  مدتی  از  پس  رفتند.  دنیا  از  ستم هایش، 
بهرام به دنیا آمد. منجمان و طالع بینان به یزدگرد خبر دادند 
كه اگر می خواهد بهرام زنده بماند، باید او را از مركز حكومت 
خود دور كرده و به سرزمین  اعراب بفرستد. یزدگرد یمن )حیره( 
را انتخاب كرد و بهرام را به نعمان، پادشاه یمن سپرد. نعمان 
مسئولیت بهرام را پذیرفته و به تربیت وی پرداخت. وقتی بهرام 
چهارساله شد، نعمان تصمیم گرفت كه به دلیل گرمی و خشكی 
آب وهوای یمن، برای آسایش بهرام بنایی بلندمرتبه و درخور او 

در جای مناسب بسازد.
شاه نعمان نمود با فرزند / كای پسر هست خاطرم دربند

كاین هوا خشك وین زمین گرمست / وین ملك زاده نازک و 
نرمست

پرورشگاه او چنان باید / كز زمین سر به آسمان ساید
تا در آن اوج بركشد پروبال / پرورش یابد از نسیم شمال
در هوای لطیف جای كند / خواب و آرام جان فزای كند

گوهر فطرتش بماند پاک / از بخار زمین و خشكی خاک )نظامی 
گنجوی، 1315، 58(.

و  شكوه  و  آرماني  ویژگی های  داراي  شاهان  كاخ  كه  آن جا  از 
زندگی  محل  نعمان   )11  ،1385 )عطارزاده،  است؛  صلابت 
جدید بهرام را مكانی مرتفع در نظر گرفت كه در آن مكان باد و 
هوای تازه جریان یابد و آسایش بیش تری نسبت به سطح زمین 
مناسبی  زمین  و  می پردازد  جست وجو  به  نعمان  باشد.  داشته 
پیدا می كند كه بلند است و از گرمی هوا در امان است. انتخاب 
این مكان مرتفع بیش از آن كه جهت تعدیل گرمي و خشكي 
محیطی  در  را  خود  فرزند  مي توانست  پادشاه  )زیرا  باشد  هوا 
خوش آب وهوا و خوش طبع ساكن كند( نشان از این است كه 
می خواهند قصر، بزرگ و بلندتر از سایر بناها به چشم آید كه 
نشان از حكومت و اقتدار شاهانه دارد و شاهزاده در آسایش، 
آرامش و فارغ از هرگونه رنج و سختي و دور از ظلم هاي زمانه 
باشد تا اثري از خشم، نفرت و پلیدي در وي نمود نكند و در 
آینده به پادشاهي نیك و داراي خصیلت هاي خوب و سرشار 
از الطاف الهي باشد. این امر با فاصله گرفتن از زمین و انتخاب 
زمین  بر بلندي و به دوربودن از محل دشت )محل زندگي عموم 
یك  به عنوان  باد  كه  است  قابل  ذكر  می شود.  حادث  مردمان( 
عنصر اقلیمی در بالاي بنا، جریان بهتری دارد و با ورود به بنا، 
لطافت، حركت و خنكي را ایجاد می كند و ذهن و فكري آزاد و 

آسوده تر و آرامش خیال را به دنبال دارد.
رفت منذر به اتفاق پدر / بر چنین جست وجوی بست كمر

جست جائی فراخ و ساز بلند / ایمن از گرمی و گداز و گزند
كانچنان دز در آن دیار نبود / و آن چه بد جز همان به كار نبود

اوستادان كار می جستند / جای آن كارگاه می شستند
هركه بر شغل آن غرض برخاست / آن نمودار ازو نیامد راست

تا به نعمان خبر رسید درست / كانچنان پیشه ور كه در خور 
تست

هست نام آوری ز كشور روم / زیركی كو ز سنگ سازد موم
چابكی چرب دست و شیرین كار / سام دستی و نام او سمنار 
معمار  به دنبال  سپس   )59-58  ،1315 گنجوی،  )نظامي 
این  عهدۀ  از  محلی  معماران  ولی  می شود  بنا  ساخت  برای 
از  كه  می شود  انتخاب  رومی  سمنار  درنهایت  برنمی آیند.  كار 
بزرگ ترین معماران آن زمان است. از آن چه در اشعار در وصف 
سمنار آمده است مي توان به سبك و سوی معماري وی پی برد. 
ابیات منظومه، سمنار را معماري مشهور و به نام معرفي مي كند؛ 
به این معنا كه همۀ جهان را دیده و هر كجا را با دیدگاه هاي 
متفاوت پسندیده است )مدرسي هوس، 1397(. زیركی كو ز 
سنگ سازد موم )نظامی گنجوی، 1315، 59( نشان از مهارت و 
فراست وی در ساخت بناهاي سنگي دارد كه مي تواند به سنگ 
جان دهد و از آن فرم بسازد. چابكي چرب دست و شیرین كار 
و  فنون  كه  دارد  وي  خلاق بودن  و  پرتلاش  از  نشان  )همان( 
می كرده  اجرا  و  می دانسته  به خوبی  را  ساختمانی  مهارت های 
است. رصدانگیز و ارتفاع شناس )همان( ویژگی دیگر سنمار است 
كه وی را قادر به درک تناسبات و اندازه های كیهانی می داند و 
در روایات تاریخي دیگر اشاره  شده است كه وي نقاش و منجم 

نیز بوده است )روشني و كشاورز افشار، 1401(.
گرچه بناست وین سخن فاشست/ اوستاد هزار نقاشست

هست بیرون ازین به رأي و قیاس/ رصد انگیز وارتفاع شناس
گشای  طلسم  هم  و  رصدبند  هم  رای/  صاحب  روم  بلیناس 

)نظامي گنجوی، 1315، 59(.
سنمار پیشه ور و بنایی است صاحب رأی كه بر صنع و آفرینش 
است  آهن سنجی  خود  كه  او  دارد.  اشراف  ساخت  فنون  و 
زرین چنگ و رصدانگیزی است ارتفاع شناس، نام آوری خوانده  
شده كه از نجوم و علم آسمان نیز بهره ها برده و در طلسم گشایی 

و رصدبندی نیز نكته ها دارد )اسدپور و صادقي، 1400، 46(.
پنجه كارگر شد آهن سنج / بر بنا كرد كار سالی پنج

تا هم آخر به دست زرین چنگ / كرد سیمین رواقی ازگل و 
سنگ

كوشكی برج بركشیده به ماه / قبله گاه همه سپید و سیاه
كارگاهی به زیب و زركاری / رنگ ناری و نقش سمناری

فلكی پای گرد كرده به ناز / نه فلك را به گرد او پرواز
قطبی از پیكر جنوب و شمال / تنگلوشای صدهزار خیال
مانده را دیدنش مقابل خواب/ تشنه را نقش او برابر آب

حور بستی  عصابه  در  را  دیده   / نور  فكندی  او  بر  ار   آفتاب 
 چون بهشتش درون پر )به( آسایش چون سپهرش برون بر )به( آرایش
 صقلش از مالش سریشم و شیر /گشته آیینه وار عكس پذیر
در شبانروزش از شتاب و درنگ/ چون عروسان برآمدي سه رنگ



رضا بلدی و همکاران 50

یافتي از سه رنگ ناوردي/ ارزقي و سپیدي و زردي
 )نظامي گنجوی، 1315، 60(

سمنار طی پنج سال، قصر یا كوشكی به نام »خورنق« بنا می كند؛ 
قصری كه به لحاظ رنگ، ارتفاع و شیوۀ طراحی بسیار شاخص 
كه  فضایی  می كرد،  خود  شكوه  محو  را  همه  به طوری كه  بود 
بیرونش باشكوه و درونش آسایش و آرامش، درخور شأن بهرام 
دارد. از مصالح زمین ساخت، رواقی نقره فام برای بنا ساخت )این 
رواق، كاخ فیروزآباد و رواق و ایوان وسیع آن را به خاطر می آورد( 
و بنایی رفیع در آن برآورد و آن را با رنگ های مختلف بیاراست 
و مكانی پرنور و راحت و پراحساس ایجاد كرد. ابیات ساخت مایۀ 
اصلي بنا را از گل و سنگ معرفي مي كند. نظامي بنا را كوشك 
معرفي مي كند؛ با توجه به تفاوت كوشك و كاخ در معماري 
این بنا در میان باغ هایي بوده است و ایوان آن   ایران، احتمالاً 
به باغ چشم انداز داشته است و چون كوشك ها، تهرنگی منظم 
با هندسۀ متقارن )مربع، مربع با گوشه های پخ، هشت ضلعی و 
...( دارد، شكل این بنا نیز ظاهراً از این موضوع تبعیت می كرده 
است. زركاري مورد اشاره نظامی گنجوی نشان از وجود رنگ 
طلایي و زرد یا خاكي دارد. این بنا به احتمال زیاد كشیدگي 
شمالی جنوبي دارد زیرا نعمان به دنبال بهره بردن از نسیم شمال 
بود. تأكید بر پیكرتراشي و قیاس آن با كتاب لوشاي رومي كه 
حاوي بسیاری طرح و نقش است، نشان مي دهد دیوارهای بنا 
با نقاشي تزئین  شده كه در نوع خود منحصربه فرد بوده است. 
نظامی گنجوی سقف بنا را صیقلي و آیینه وار معرفی مي كند كه 
از این موضوع دو نكته به نظر مي رسد: انعكاس سقف در فضاي 
داخلي كه بر اثر صیقلی دادن سطح روي سنگ كف با ماده اي از 
تركیب سریشم و شیر است یا وجود آب نما و حوض در كف بنا؛ 
دوم، آیینه بودن بام بنا كه انعكاس آسمان و گردش شب )ارزق 
یا كبود( و روز )آبي و سفید(، طلوع و غروب و تابش خورشید 
)زرد و نارنجي( روي آن به وقوع می پیوسته است. این موضوع 
مي تواند به استفاده از كاشي لعابدار و ویژگي انعكاسی آن اشاره  
كرده باشد. در منابع اشاره  شده است كه سقف بنا با ملاتی از 
شیر اندودشده )عطارزاده، 1385(. در ادامه ابیات تأكید بر این 
دارند كه در چه هنگام از روز بام كوشك به چه رنگي درمی آید 
كه نشان از این دارد كه این ویژگي، بنا را از ابنیۀ اطراف متمایز 

ساخته است:
این سه رنگ است آن بود صد رنگ/ آن زیاقوت باشد این ز 

سنگ
این یك گنبدي نماید چهر / آن بود هفت گنبدي چون سپهر 

)نظامي گنجوی، 1315، 62(
وي  بین  گفت وگویي  و  سمنار  مزد  پرداختن  به  كه  ابیاتي  در 
و نعمان مي پردازد، سمنار مقایسه ای بین این بنا و بنایي كه 
مي تواند بهتر از این بسازد انجام مي دهد. وی، بنا را سه رنگ 

)ارزق،  سپید و زرد( و ساخت مایۀ آن را سنگ و دارای یك گنبد 
معرفي مي كند. از آن جا كه قبلًا به وجود ایوان یا رواقي بلند 
اشاره  شده، این نكته نشان مي دهد كه در این بنا نیز هم چون 
سپس  و  رواق  یا  ایوان  سلسله مراتب  ساساني،  كاخ های  سایر 
گنبدخانه وجود دارد. البته ذكر موضوع توانایی براي بناي بهتر 

توسط سمنار، درنهایت موجب ستاندن جان وی شد:
آتش انگیخت خود بدودافتاد/ دیر بام رفت و زود افتاد

بیخبر بود از اوفتادن خویش/ كان بنا بركشید صد گز بیش
نیفزودي  گز  سه  از  بدست  یك  بودي/  خبر  خودش  گور  گرز 

)همان(.
داشته  آتشكده اي  بنا،  این  كه  دارد  این  به  اشاره  منابع  برخي 
است )همان( این نكته با توجه به ویژگي ساختاري آتشكده كه 
بر نواحي مرتفع ساخته مي شده و اغلب داراي گنبدخانه بوده، 
می تواند مصداق داشته باشد. در خصوص ارتفاع بنا به بیش از 
بنا  صد گز اشاره شده كه این عدد نشانه كثرت است و قطعاً 
به این بلندي نبوده است زیرا اگر یك گز را معادل نود و پنج 
سانتی متر )هینس والتر، 1368، 99( باشد، بنا ارتفاعي بیش از 
صد متر خواهد داشت كه با توجه به زمان ساخت بنا، چنین 
چیزی ممكن نیست )میل های راهنما و مناره ها نیمي از این 

ارتفاع را دارا بوده اند(.
نام نعمان بدان بناي بلند/ از بلندي بمه رساند كمند

خاک جادوي مطلقش میخواند/ خلق رب الخور نقش مي خواند 
)نظامي گنجوی، 1315، 63(.

شناخته  نیز  نعمان  كوشك  به  مردمان  توسط  بنا  این 
شده  حك   بنا  روي  وي،  نام  كتیبه اي  بر  چون  شاید  مي شده، 
بنا  كه  آن جا  از  شده،  گفته   این  پیش  از  كه  همان گونه  است. 
رب الخور  را  آن  مي كرد،  منعكس  را  آسمان  و  خورشید  نقش 
مي دانستند؛ شاید بتوان واژۀ خورنق را به خورنگاه یا محلي كه 

خورشید در آن جا دیده مي شود نسبت داد.
در ادامه باز هم ابیاتی در وصف عظمت و شكوه خورنق وجود 
دارد كه به نظر می رسد این بنا به قدری شاخص و مهم بوده كه 
بسیاری به  قصد تماشای این كاخ به یمن سفر می كردند كه 
این موضوع نمایانگر اهمیت معماری در ایجاد جاذبه  در محیط 

است.
چون خورنق به فر بهرامی / روضه ای شد بدان دلارامی

كاسمان قبله زمین خواندش / وافرینش بهار چین خواندش
آمدند از خبر شنیدن او / صدهزار آدمی به دیدن او

هركه می دیدش آفرین می گفت / آستانش به آستین می رفت
بر سدیر خورنق از هر باب / بیتهائی روانه گشت چو آب

تا یمن تاب شد سهیل سپهر / آن پرستش نه ماه دید و نه مهر
 عدنی بود در درافشانی / یمنی پر سهیل نورانی )همان(.

روز  طول  در  و  زمان  و بسته به  داشته  عجیب  ویژگي  خورنق 
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به رنگ های مختلف درمی آمده2؛ در هنگام صبح، آبی رنگ، در 
هنگام ظهر، زردرنگ و در شب به رنگ سفید بوده است. این 
خورنق  قصر  ساخت  با  ارتباط  در  اهمیتی  حائز  نكتۀ  موضوع 
و  كرده  استفاده  مصالح  كاربرد  در  بنا  معمار  كه  روشی  است؛ 
سبب شده كه نور در جداره ها انعكاس یابد و با تابش به تزئینات 
رنگی، هردم به رنگ متفاوتی درآید. این كاخ با تكرار آیینه وار 
رنگ های هستي، منطبق بر نظم كیهاني، داراي كیفیت مینوي 
بود )روشني وكشاورز افشار، 1401( به طوری كه رنگ هاي كاخ 

با تكرار منظم طبیعت منطبق می شود.
شاعران دیگر هرگاه می خواستند از بهشت زمیني صحبت كنند 
به این بنا اشاره كرده و از نام خورنق بهره گرفته اند )عطارزاده، 
1385(. اهل الخورنق، السدیر، بارق / القصر ذي الشرفات من 
كاخ نشینان   )337  ،1364 )اصفهاني،  یعفر(  )اسودبن  سنداد 
خورنق، سدیر، بارق، كاخ كنگره دار سنداد كه بادها نشانه هاي 
سرزمین آن ها را برده است و تذكر رب  الخورنق اذا شرف یوما، 
لللهدي تفكیر /سره ماله، كثره مایملك، البحر معرضا، السدیر 
)عدي بن زید( )همان، 139( به یادآور خداي قصر خورنق را 
هدایت  راه  به  مي نگریست،  كشورش  به  آن  فراز  از  روزي  كه 

مي اندیشید.
یا نمونه های زیر:

صحرا گویي كه خورنق شده است /بستان همرنگ ستبرق شده 
است )منوچهری دامغاني، 1347، 171(

خورنق  چون  شعر  محكم  این  حجت/  قول  نظام  به  بشنو 
)ناصرخسرو، 1378، 451(

كارجهان بدست یكي كاروان سپرد/ جهان همه چو خورنق شد، 
سدیر )فرخي سیستانی،1371، 227-189(

چونكه بر شد به بام او بهرام / زهره برداشت بر نشاطش جام
كوشكي دید گرد چون گردون / آفتابش دروت و ماه برون

آفتاب از درون به جلوه گري/ مه زبیرون چراغ رهگذري
بر سر اوهمیشه باد وزان/ دور ازان باد كوست باد خزان

چون فرو دید چار گوشه كاخ/ ساختي دید چون بهشت فراخ
از یكي سورونده آب فرات/ بگو ارندگي چون آب حیات

وز دگر سوی سدره جوی سدیر / دهی انباشته به روغن و شیر
نفس  برگشاده  نافه  از  بادش   / پس  از  مرغزار  و  پیش  بادیه   

)نظامي گنجوی، 1315، 64(
در ادامه، نظامی گنجوی توصیفاتي از نگاه دورتر به بنا دارد و در 
واقع بنا را از بیرون توصیف مي كند. بنایی كه مثل دایره مي توان 
گرداگرد آن چرخید و به بنا نگریست. ظاهراً با یك بناي برونگرا 
روبه رو هستیم. بنایی كه شامل یك ساختمان است و از همه 
جهت، داراي نما بوده و در هم جواري دشت و طبیعت بوده یا 
باغ هایي كه آن را دربرمي گرفتند. بنا از دوردست قابل مشاهده 
و به عنوان شاخص و نماد بوده و راه را معرفي مي كرده است. 

از آن جا كه به دلیل شرایط آب وهوایی، فرم بنا به گونه ای بوده 
كند،  جلوگیری  درون  به  آفتاب  تابش  از  ممكن  جای  تا  كه 
به نظرمی رسد كه كالبد بنا به روش های مختلف نور فضاهای 
داخلی را تأمین می كرده است. مثلًا طاق گنبد هورنو داشته 
یا در جداره هاي گنبد، خیشخان هایي بوده كه علاوه بر تأمین 
نور، جلوۀ حركت خورشید را درون بنا دوچندان مي كرده است. 
نظامی گنجوی كاخ را چهارگوشه معرفي مي كند؛ این نشان از 
این دارد كه نقشینۀ دایره ای نداشته و هندسۀ آن منتظم است. 
در هر گوشه باغ هایي قرار داشته كه شاید بتوان گفت، كوشك 
در دل چهارباغ بوده است. متن به استفاده از آب )آب فرات( 
در چهارباغ كاخ اشاره می كند كه عناصر باغ را كامل می كند. 
هم چنین اشاره به جوی هایی از شیر و روغن دارد كه شاید نشان 
آن است كه در منطقۀ دام پروری رایج بوده كه سبب آسودگی 

خاطر جهت ذخیرۀ مواد، در كاخ وجود داشته است.
بود نعمان برآن كیاني بام/بتماشا نشسته با بهرام

گردبر گرد آن رواق بهشت/ سرخي لاله دید و سبزي كشت
همه صحرا بساط شوشتری / جایگاه تذرو و كبك دری

 گفت از این خوبتر چه شاید بود / به چنین جای شاد باید بود 
)همان(.

بر  كه  مي كند  اشاره  بهرام  با  نعمان  رفتار  نحوۀ  به  ادامه  در 
روي بام به تماشا مي نشینند از آن جا كه به صورت معمول، بام 
اشكوب های  یا  مهتابي  منظور  احتمالاً  ندارد،  چنداني  كاربري 
بدون سقف شبیه به بام بوده است كه به چهارباغ نگاه مي كرده 
و اطراف چهارباغ با رواق هایي پوشیده بوده كه آن را به بهشت 

در دل صحرا تبدیل می كرده است.
اسباب  كه  دارد  وجود  سرسبز  و  بهشت گونه  باغی  بنا،  درون 
شادی و آرامش در آن فراهم است. نكتۀ جالب در این ابیات 
توجه به چشم انداز و مجاورت های بنا است. به نظر می رسد در 
پشت كاخ مرغزار سرسبزی وجود دارد كه چشم انداز مناسبی به 
درون كاخ ایجاد می  كند و در جلوی مسیر كاخ بیابانی واقع است 
كه عطش رسیدن و مشاهدۀ كاخ را افزایش می دهد؛ در جوانب 
كاخ رودخانه و جوی آبی وجود دارد كه محیط اطراف كاخ را 
ثمربخش و مفرح كرده  است و محلی برای رویش لاله های سرخ 
و خوابیدن بلبل و كبك گشته است و در سوی دیگر روستایی 

واقع شده است كه بسیار پررونق و آباد است.
نهم و دوقرن بعد از نظامی  قرن  نگارۀ بهزاد تصویر 1 كه در 
گنجوی ترسیم  شده است، بنا را درحال تكمیل نشان می دهد. 
شاید هدف بهزاد به نقش درآوردن شكوه و زیبایي كاخ خورنق 
كارگران  و  افراد  همت  و  رنج  تلاش،  به  بیش تر  و  است  نبوده 
در ساخت بنا اشاره دارد. نگاره به بنایی با هندسۀ مكعب و با 
گوشه های پخ خورده، با دو اشكوب كه درحال تكمیل تاج ایوان 
نیمه كارۀ  رواق  از  نشان  نیز  بام  كنگره هاي  دارد؛  اشاره  است، 
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شیوه ایی كه متناسب با وضع ستارگان، روز های هفته، طالع، 
اقلیم و... است، بسازد تا بدین وسیله خوشبختی و وضع كشور 
معمار  نیز  گذشته  در  كه  می رسد  نظر  به  ماند.  برقرار  همواره 
كه  دارد  مهم تری  وظیفۀ  بلكه  نداشته،  را  سازنده  نقش  صرفاً 
است.  بنا  آن  كاربران  به  مطلوب تر  زندگی  سبك  ارائۀ  آن هم 
این موضوع نشانگر آن است كه برخورد و زندگی در بنا آداب 
و  كیفیت  آداب  این  رعایت  صورت  در  كه  می طلبد  ویژه ایی 
چند  بهرام  درنهایت  شد.  خواهد  فراهم  ساكنان  برای  آسایش 
روز این درخواست را بی جواب می گذارد ولی درنهایت وسوسه 
می شود و اجازۀ ساخت كاخ هفت گنبد را می دهد و بدین ترتیب 

معمار به كار ساخت كاخ می پردازد. 
كاسمان سنجم و ستاره شناس / آگه از كار اختران به قیاس

در نگارندگی و گلكاری / وحی صنعت مراست پنداری
نسبتی گیرم از سپهر بلند / كه نیارد به روی شاه گزند
تا بود در نشاط خانه خاک / ز اختران فلك ندارد باک

جای در حرزگاه جان دارد / بر زمین حكم آسمان دارد
وان چنانست كز گزارش كار / هفت پیكر كنم چو هفت حصار

رنگ هر گنبدی جداگانه / خوشتر از رنگ صد صنم خانه
شاه را هفت نازنین صنمست / هریكی را ز كشوری علمست

هست هر كشوری به ركن و اساس / در شمار ستاره ای به قیاس
هفته را بی صداع گفت و شنید / روزهای ستاره هست پدید
در چنان روزهای بزم افروز / عیش سازد به گنبدی هر روز

جامه همرنگ خانه در پوشد / با دلارام خانه می نوشد
گر برین گفته شاه كار كند / خویشتن را بزرگوار كند

تا بود عمر بر نشانه كار / باشد از عمر خویش برخوردار
)نظامي گنجوی، 1315، 143-142(

شد در آن باره فلك پیوند / باره ای دید بر سپهر بلند
هفت گنبد درون آن باره / كرده بر طبع هفت سیاره

رنگ هر گنبدی ستاره شناس / بر مزاج ستاره كرده قیاس
گنبدی كو ز قسم كیوان بود / در سیاهی چو مشك پنهان بود

وانكه بودش ز مشتری مایه / صندلی داشت رنگ و پیرایه
وانكه مریخ بست پرگارش / گوهر سرخ بود در كارش

وانكه از آفتاب داشتش خبر / زرد بود از چه؟ از حمایل زر
وانكه از زیب زهره یافت امید / بود رویش چو روی زهره سپید

وانكه بود از عطاردش روزی / بود پیروزه گون ز پیروزی
وانكه مه كرده سوی برجش راه / داشت سرسبزیی ز طلعت شاه

بركشیده بر این صفت پیكر / هفت گنبد به طبع هفت اختر
هفت كشور تمام در عهدش / دختر هفت شاه در مهدش

كرده هر دختری به رنگ و به رای / گنبدی را ز هفت گنبد جای
وز نمودار خانه تا بفریش / كرده همرنگ روی گنبد خویش

)همان(
شیده در عرض دو سال، یعنی سه سال كم تر از استاد خود، 

تصویر 1. نگارۀ ساختن كاخ خورنق، اثر كمال  الدین بهزاد )قرن نهم( كتابخانۀ 
سلطنتي بریتانیا )or.6810(. مأخذ: گري، 1369، 205.

دیده  خشت  چهرهزار  از  بیش  تصویر  در  دارد.  بنا  دورتادور 
می شود )روشني وكشاورز افشار، 1401( كه نشان از عظمت 
بنا دارد؛ هم چنین بیست و یك كارگر تصویر شده كه بالاترین 
فرد سمنار است و احتمالاً فردي كه كلاه مشابه وي دارد شیده 

شاگرد وي باشد.
آسمان  به  رو  رخ های  و  نردبان  و  داربست  با  بنا،  بلند  ارتفاع 
مؤكد شده است، گویی هركس كه روي بام قرار دارد در آسمان 
زندگي مي كند. اشعار حاشیۀ نگاره، اشاره به هدف این كارگران 
دارد كه پیش تر مورد بحث قرار گرفت. ساخت مایۀ بنا، خشت 
و آجر است، درحالي كه سه كارگر در حمل سنگ یا خشت به 
محل هستند، دو كارگر با تیشه در حال صیقل سنگ هستند 
كه نشان مي دهد نمای ساختمان، سنگي است. فردي مشكي 
در دست دارد كه به نظر مي رسد آب یا شیر است كه با مشك 

حمل مي شده است.
كاخ هفت گنبد: روزی در جشن زمستانۀ بهرام، كسی در میان 
جمع می گوید كه ای كاش این وضع همواره ادامه پیدا كند و 
شاه و مملكت دور ماند. در این هنگام شیده كه  چشم بد از 
را  كشور  و  پادشاه  پایدار  خوشبختی  كلید  بود،  سمنار  شاگرد 
پیش خود می بیند و از بهرام اجازه می خواهد كه كاخی را به 
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آن چنان كاخی بنا می كند كه با توجه به متن منظومه، باشكوه تر 
و  می زند  بهشت  پهلوی  به  پهلو  و  است  خورنق  از  كامل تر  و 
اسباب آرامش و آسایش در آن فراهم است. كاخی كه با فراست 
و مهارت معمار در فن ساختمان بنا می شود و تناسبات آن به 
 اندازه و به  مقدار است و به دلیل آن كه براساس خوبی و شادی 
دارای  بنا  این  است.  زمانه  آفات  از  ایمن  است،  شكل  گرفته 
هفت بخش به هفت رنگ و به نام هفت  سیاره و هفت روز هفته 
است و بهرام در هر روز كه منسوب به آن سیاره است با یكی 
از زنان خود در آن فضا وقت می گذراند. در آن روز باید لباسی 
سبز،  سیاه،  شامل،  كه  رنگ ها  این  بپوشند.  بنا  آن  با  هم رنگ 
زرد، قرمز، آبی كبود، صندلی )نوعی قهوه ایی( و سفید هستند، 
تركیبات دایرۀ رنگ را تشكیل می دهند. عدد هفت از دیرباز، 
دارای  و  مقدس  عدد  و  بوده  جهان  مختلف  اقوام  توجه  مورد 
می رسد  به  نظر  می شود.  محسوب  ماوراءالطبیعی  جنبه های 
كه بنای كاخ هفت گنبد و آداب بیان شده برای زندگی در آن، 
توأمان ضامن خوشبختی و لازم و ملزوم یكدیگر هستند. معمار 
بنا آگاه به علم كیهاني بوده است و با تشبیه هر گنبد به یك 
سیاره ارزش بنا را افزون كرده است. این تشبیه مجزا از رنگ و 
اندازه و دیگر ویژگی ها نبوده است. خلاصه آن چه در اشعار در 

خصوص هر گنبد ذكر شده است در جدول 2 منعكس است.
از آن چه در ابیات ذكرشده درمی یابیم، هر گنبد براي خود مجزا 
بوده و ساختار خود را داشته ولی در مجموع یك كاخ یكپارچه 
با هفت گنبد ایجاد شده است. نحوۀ قرارگیری گنبدها در كنار 
هم را احتمالاً بتوان مانند هم نشینی سیاره های منظومۀ شمسي 
در نظر گرفت؛ با این فرض اندازۀ هر گنبد از بزرگ به كوچك 
به ترتیب گنبد چهارم، اول، دوم، سوم، پنجم، هفتم و ششم 
بوده  شعاعي  به صورت  هم  كنار  آن ها  هم نشینی  شاید  است. 
و گنبد چهارم به عنوان بزرگ ترین گنبد در مركز قرار داشته 
است. با توجه به این كه در هیچ كجا نظامي اشاره اي به بلندي 

بنا نداشته است ارتفاع این بنا به احتمال فراوان، زیاد نبوده و در 
یك اشكوب بنا شده و اگر اختلاف ارتفاعي وجود داشته باشد 

احتمالاً به دلیل اختلاف اندازۀ گنبدها بوده است.
چون چنان هفت گنبد گهری / كرد گنبدگری چنان هنری

به  نگاهداشت  اول  شرط   / خویش  طالع  و  طبع  به  را  هریكی 
پیش

چون شه آمد بدید هفت سپهر / به یكی جای دست داده به مهر
دید كافسانه شد به جمله دیار / آنچه نعمان نمود با سمنار

ناپسند آمد اهل بینش را / كشتن آن صنع آفرینش را
شخصیت  رشد  و  داستان  سلسله مراتب  و  ابیات  به  توجه  با 
اصلی داستان )بهرام گور(، به نظر می رسد كه دو كاخ خورنق 
و هفت گنبد با یكدیگر ارتباط داشته اند. ارتباط بیان شده از دو 
و  تكامل یافته  هفت گنبد،  كاخ  است؛  قابل  بررسی  اصلی  وجه 
تكمیل شدۀ كاخ خورنق است كه سمنار در اواخر عمر خود از آن 
سخن به میان می آورد. به عنوان  مثال با توجه به ابیات منظومۀ 
دارای  هفت گنبد  كاخ  اما  تك گنبدی،  خورنق  كاخ  هفت پیكر، 
هفت گنبد است. نكتۀ قابل  توجه دیگر در ارتباط با این دو بنا، 
مدت ساخت آن ها است كه كاخ خورنق در مدت پنج سال و 
كاخ هفت گنبد كه كامل تر و باشكوه تر از خورنق است در مدت 
دو سال ساخته  شده است؛ بنابراین احتمالاً كاخ دوم در رقابت با 
كاخ اول و جهت اثبات توانایی های معمار آن احداث  شده است.

دیگری  معمارانۀ  فضاهای  و  بناها  از  هفت پیكر  منظومۀ  در 
مثال  به عنوان   است.  آمده  میان  به  سخن  خلاصه  به طور  نیز 
خود،  حكومت  دستگاه  در  بهرام  كنیزک،  و  بهرام  داستان  در 
سرهنگی دارد كه در دهی به دور از چشم دیگران یك  خانۀ 
زیبا و رفیع با پله های زیاد داشته، در آن طاق و رواق زیبایی نیز 
وجود دارد و این بنا همانند بناهای اصلی داستان بستر اصلی 
اتفاقات مهم قصه است و اشاره به بنایی طاق دار با طرحی مشابه 
كاخ خورنق و با همان عظمت و ارتفاع است كه دارای یك رواق یا 

هفت سیاره
هفت فلزهفت رنگهفت روزهفت اقلیم

عربيفارسي

سربسیاهشنبههندزحلكیوانگنبد اول

قلعصندليپنج شنبهچینمشترياورمزدگنبد دوم

آهنسرخسه شنبهصقلابمریخبهرامگنبد سوم

طلازردیك شنبهرومشمسخورشیدگنبد چهارم

مسسفیدجمعهایرانزهرهآناهیدگنبد پنجم

جیوهكبودچهارشنبهمصرعطاردتیرگنبد ششم

نقره )نمك(سبزدوشنبهخوارزمقمرماهگنبد هفتم

جدول 2. ویژگی های هفت گنبد. مأخذ: نگارندگان.



رضا بلدی و همکاران 54

ایوان ستون دار در ورودی كاخ بوده است.
شاه بر شد به شصت پایه رواق / دید طاقی به سر بلندی طاق

طرح كرده رخش خورنق را / فرش افكنده چرخ ازرق را
در داستان گنبد سرخ كه توسط بانوی روس عنوان می شود نیز 
دختر پادشاه روس كه خواستگارهای زیادی داشت و هیچ یك را 
شایستۀ همسری خود نمی دید، دستور به ساخت دژی بلند بر 
فراز كوهی داد. دختر كه از هنرهای فراوانی ازجمله سحر و نجوم 
و... بهره مند بود، دستور داد كه طلسمی بر آن دژ قرار دهند كه 
هیچ كس به جز نگهبان این دژ و خود شاهزاده نتواند به آن راه  یابد 
و هركس كه سعی بر ورود به این دژ را داشته باشد، سر از تنش 
جدا شود. به نظر می رسد دژ بانوی حصاری بر فراز كوهی بناشده و 
در ساخت آن از آهن و سنگ استفاده  شده است و گذرگاه ورودی 

آن برای مردم، قابل گشایش و گذر نبوده است.
كرد در راه آن حصار بلند / از سر زیركی طلسمی چند

پیكر هر طلسم از آهن و سنگ / هر یكی دهره ای گرفته به چنگ
هركه رفتی بدان گذرگه بیم / گشتی از زخم تیغ ها به دو نیم

جز یكی كو رقیب آن دز بود / هركه آن راه رفت عاجز بود

جمع بندي
• ویژگی  معماران

 در منظومۀ هفت پیكر نام دو معمار به نام های »سمنار« و »شیده« 
معماران  می رسد  نظر  به  منظومه  متن  به  توجه  با  دارد؛  وجود 
كاخ های خورنق و هفت گنبد با یك دیگر ارتباط استاد و شاگردی 
داشته و شیده شاگرد سمنار بوده و در ساخت كاخ خورنق نیز 
در كنار استاد خود كسب تجربه می كرده. این موضوع به نظام 
استاد و شاگردی در معماری سنتی اشاره دارد. البته در برخی 
منابع )اسدپور و صادقی، 1400( از »بانوی حصاری« كه یكی 
به عنوان  نیز  است  سرخ  گنبد  داستان  اصلی  شخصیت های  از 
معمار یاد شده ؛ اما به نظر می رسد كه با توجه  به ابیات منظومۀ 
هفت پیكر، بانوی حصاری بیش از آن كه معمار و سازندۀ بنا باشد، 
یك هنرمند و ساحره است كه آن دژ و بنایی كه در داستان گفته 
شده به واسطۀ سحر و جادوی او به  وجود آمده است و بنای حاصل 
دارای ویژگی های رمزآلود و ماورایی است. »معمار در موضوعات 
هنری نازک اندیش و ظریف كار بوده است. هر معمار به فراخور 
جایگاه و نقشی كه در روایت هفت پیكر دارد، بهره ای از این صفات 
یافته است« )همان(. در جدول 3 به توصیف و دسته بندی صفات 

معماران ذكرشده در منظومۀ هفت پیكر پرداخته  شده است.
• نمادها و ویژگی های معماری

خلاصه اي از ویژگي دو بناي بررسي شده در جدول 4 ذكر شده 
است.

با توجه به مطالعات انجام شده به  نظر می رسد كه بحث معماری و 
وجوه معماری در ابیات منظومۀ هفت پیكر نظامی گنجوی بسیار 

مهم و حائز اهمیت است. به طوری كه در این منظومه تمام اتفاقات 
داستان  در بستر یا مجاورت بناها و فضاهای معماری رقم می خورد 
و بدین ترتیب بستری مناسب برای فهم وجوه معماری این فضاها 
حاصل می شود. در ابیاتی از این منظومه، معماری و سبك زندگی 
توسط یك معمار به عنوان ضمانت خوشبختی و سلامت یك فرد 
یا دولت توصیه و ایجاد می شود. برخی از عناصر و ویژگی های 
معماری نقش پررنگ تری در داستان منظوم دارند. برخی از عناصر، 
فضای معماری هستند مانند »گنبد« كه از گذشته تاكنون مورد 
استفاده بوده و جزو الگوهای كهن محسوب می شوند و برخی از 
جنس مفاهیم و ویژگی هایی هستند كه معماری در كنار آن ها و 
با آن ها معنا پیدا می كند مانند »زمان و مكان«، »سلسله مراتب« و 
یا مفاهیمی از جنس زیبایی شناسی فرم كه به زیبایی و شكوه بنا 
كمك می كند، مانند »رنگ« و »نور« كه در هر فضای معمارانه ایی 
به كیفیت و زیبایی و شكوه بنا می افزاید. هرچند در حكایات این 
منظومه، معانی و نمادهای بیان شده، صراحتاً بیان نمی شوند؛ ولی 
شاعر، سخن خود را به صورت نمادین و استعارهایی با استفاده از 
این عناصر و اجزا و به طوری كه قابل  درک برای خواننده باشند، 
بیان می كند؛ شاید بتوان گفت شرح این هفت داستان به ماهیت 
كمال گرایی و آرزو در انسان اشاره دارد. در ادامه به بررسی این 

نمادها و نشانه ها پرداخته خواهد شد.
گنبد: در ویژگی هایی كه از كاخ خورنق و كاخ هفت گنبد بررسی 
شد، عنصر »گنبد« در هر دو این بناها مشترک است. »گنبد، 
همیشه نقشي از آسمان است و قرارگیری آن بر روي پایه هاي 
این جا گنبد،  زمین است. در  آسمان و  اتحاد  نمادي از  مكعبي 
نقش واسطي میان آسمان و زمین دارد و دایره، نماد آسمان و 
قداست است و مربع، نماد استحكام و استقرار و نمود زمین است« 
)بوركهارت، 1386، 111(. بنابراین گنبد، مقدس و نمادی عرفانی 
است و جلال و شكوه ویژه نیز دارد كه به لحاظ فرم معماری، هم 
فضای بیرون و هم فضای درون را تعریف می كند. نكتۀ قابل  توجه 
در ارتباط با كاخ هفت گنبد و خورنق این است كه در كاخ خورنق 
این  كه  دارد  كاخ هفت گنبد، هفت گنبد وجود  در  و  یك گنبد 
موضع به سلسله مراتب و تداوم گذشته و حال و آینده در زندگی 
بهرام اشاره دارد و تقریباً تمام اتفاقات مهم داستان در فضای این 
گنبدها رخ می دهد و سیر رشد و مراحل ارتقای شخصیتی بهرام 
در آن ها اتفاق می افتد. گنبد در واقع جلوگاه آسمان و كیهان است. 
در گنبد خورنق شبانه روز بر گنبد پیاده سازی مي شود و هفت گنبد 
كل كیهان را در برمی گیرد، گویي كه كیهان را در گرو مي گیرد؛ 
به همین دلیل گنبد وجودی ارزشمند و پربها است. كلمۀ گنبد 
بارها در متن تكرار شده و تكرار آن بر ارزش بنا افزوده است. 
نمونۀ بناهاي چندگنبدي در عصر تیموري به فور دیده مي شوند 
همانند شاه زند سمرقند، آرامگاه احمد یساوي و مقبره شیخ 

صفی الدین اردبیلی.



55مجلۀ هـنر و تـمدن شـرق سال یازدهم | شماره 41 | پاییز 1402

شیدهسمنارمعمار

-رومیملیت

هفت گنبدخورنقاثر

شهر بابكمرگسرانجام

دانشمند، مهندس، ترسیم كننده، اصیل، آزاده، بزرگ، بنا، بنا، نقاش، حرفه ایی، اصیل، ماهر، هنرمند، صنعت كار و منجّمصفت
نقش بند، هنرمند، نگارگر، صنعتگر، منجّم و طالع بین

بیت

تا به نعمان نشان رسید درست/ كان چنان پیشه ور كه درخورتست
گرچه بنَّاست وین سخن فاشست/ اوستاد هزار نقّاش است

چون بلیناس روم صاحب رای/ هم رصدبند و هم طلسم گشای
طاقی از گل چنان برآراید/ كز ستاره چراغ برباید

هست نام آوری زكشور روم/ زیركی كو ز سنگ سازد موم
چابكی چرب دست و شیرین كار/ سام نسلی و نام او سمنار
چابكی چرب دست و شیرین كار/ سام نسلی و نام او سمنار
گرچه بنَّاست وین سخن فاشست/ اوستاد هزار نقّاش است

پنجه كارگر شد آهن سنج/ بر بنا كرد كار سالی پنج
تا هم آخر به دست زرین چنگ/ كرد سیمین رواقی ازگل و سنگ

هست بیرون ازین به رای و قیاس/ رصدانگیز و ارتفاع شناس
نظرش بر فلك تنیده لعاب/ از دُمِ عنكبوت اسطرلاب

آگه از روی بستگان سپهر/ از شبیخون ماه و كینۀ مهر
چون بلیناس روم صاحب رای/ هم رصدبند و هم طلسم گشای

اوستادی به شغل رسامی/ در مساحت مهندسی نامی
 از طبیعی و هندسی و نجوم/ همه در دست او چو مهره موم

 در میان بود مردی آزاده/ مهتر آئین و محتشم زاده
شیده نامی به روشنی چون شید/ نقش پیرای هر سیاه و 

سپید
اوستادی به شغل رسامی/ در مساحت مهندسی نامی
خرده كاری به كار بنّایی/ نقش بندی به صورت آرایی

در خورنق ز نغز كاری ها / داده با اوستاد یاری ها
 در نگارندگی و گل كاری/ وحی صنعت مراست پنداری

از طبیعی و هندسی و نجوم/ همه در دست او چو مهره موم
كآسمان سنجم و ستاره شناس/ آگه از كار اختران به قیاس

مرد اخترشناس طالع بین/ كند بر طالع خجسته زمین

جدول 3. ویژگی های معماران. مأخذ: نگارندگان.

رواق و ایوان: در توصیف ویژگی های بناها در منظومۀ هفت پیكر 
رواق  كهن الگوی  موجود،  بناهای  در  مشترک  عناصر  از  یكی 
است كه با توجه به ابیات برداشت های مختلفی از این كهن الگو 

كه در معماری ایرانی به وفور  مشاهده می شود، می توان داشت.
بود نعمان بر آن كیانی بام / به تماشا نشسته با بهرام

گرد بر گرد آن رواق بهشت / سرخی لاله دید و سبزی كشت
همه صحرا بساط شوشتری / جایگاه تذرو و كبك دری

گفت از این خوبتر چه شاید بود / به چنین جای شاد باید بود
در برخی ابیات مانند ابیاتی كه به وصف كاخ خورنق پرداخته 
چهارطاقی  به  رواق  مفهوم  كه  می رسد  نظر  به  است،   شده 
تكرارشونده در یك ردیف گفته شده كه در زبان عامیانه به جاي 
ایوان استفاده مي شود. منظور از رواق، پیش ورودی بنا و با مفهوم 
ایوان است كه در پس آن گنبد قرار گرفته است. اما در آن چه 
تماشا  به  آن جا  در  نعمان  و  بهرام  كه  است  اشاره  شده  دربام 

مناظر مقابل خود می پرداختند، بیش تر شبیه به رواق است.
در بخشی از داستان بهرام و كنیزک، به بنای سرهنگ بهرام 
اشاره شده كه این بنا نیز دارای رواق در بخش ورودی است و 
توسط شصت ستون یا پایه به كوشك و بخش بالایی متصل 
می شده است. بنا داراي ستون آوند یا ستاوند است كه در واقع 
ایوان ستون داری است كه از یك یا سه جهت مختلف باز بوده 

است. این عنصر معماري، ریشۀ عمیقي دارد كه در كاخ های 
هخامنشي و آثار معماري ماقبل آن استفاده  شده است و در 
واقع عنصري است كه از معماري رومي وارد معماري ایران شده 

است )اكبری و فتاحی  معصوم، 1395(.
بود سرهنگ را دهی معمور / جایگاهی ز چشم مردم دور

كوشكی راست بركشیده به اوج / از محیط سپهر یافته موج
شصت پایه رواق منظر او / كرده جای نشست بر سر او

از دیدگاه دیگر مقصود از پایه، پله و اشكوب و تأكید بر بلندي بنا 
است و از نظرگاهی دیگر به هم نشیني مدول هاي تكرارشوندۀ 
رواق در كنار هم مي توان اشاره كرد. هرچند تعریف اخیر در 

ابنیۀ شاخص و شاهانه كم تر استفاده شده است.
توجه  مكان  و  زمان  به  هفت پیكر  منظومۀ  در  مكان:  و  زمان 
مانند  داستان  بخش های  از  برخی  در  است.  شده  ویژه ایی 
توصیف ویژگی های كاخ خورنق، شاعر به همسایگی ها، شكل 
و فرم بنا و بازتاب رنگ در طول روز، پرداخته است. در توصیف 
ویژگی های كاخ هفت گنبد نیز به زمان ورود و شیوۀ ورود بهرام 
و همسرانش به مكان توجه شده است. در بخش های دیگر مانند 
توصیف بنای سرهنگ  بهرام كه در یك روستا بود، به ارتفاع و 
كیفیت های مختلف بنا توجه شده است. اما در برخی بخش ها 
به بحث كیفی در توصیف فضا توجه می كند و از  شاعر صرفاً 
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هفت گنبدکوشك خورنق

نام معمار
 سمنار

)چابكی چرب دست و شیرین كار/سام دستی و نام او سمنار(
 شیده

)شیده بر طالعی خجسته نهاد/ كرد گنبد سرای را بنیاد(

دو سالپنج سال )پنجه كارگر شد آهن سنج/ بر بنا كرد كار سالی پنج(مدت ساخت

فرم

كوشكي مربع شكل، تك گنبد و دارای ایواني بلند، رواقي بر بام 
ودورتادور باغ

 چون فرو دید چار گوشه كاخ/ ساختي دید چون بهشت فراخ
این به یك گنبدی نماید چهر/وآن بوَُد هفت گنبدی چو سپهر

هفت گنبد
)هفت گنبد درون آن باره/ كرده بر طبع هفت سیاره(

ارتفاع
صدگز )با اغراق()بیخبر بود از اوفتادن خویش/ كان بنا بركشید صد گز 

بیش(
بلند )چون شه آمد بدید هفت سپهر/ به یكی جای 

دست داده به مهر(

ویژگی های فرم
تغییر رنگ بنا

در شبانروزی از شتاب و درنگ/چون عروسان برآمدی به سه رنگ

هفت گنبد به هفت رنگ، تبعیت از احوال صور فلكی
)رنگ هر گنبدی ستاره شناس / بر مزاج ستاره كرده 

قیاس(
)شیده بر طالعی خجسته نهاد/ كرد گنبد سرای را بنیاد(

آبي، زرد، سفیدرنگ

سیاه، زرد، سبز، سرخ، پیروزش )فیروزه اي(، صندل، 
 سپید

)رنگ هر گنبدی جداگانه/ خوش تر از رنگ صد صنم 
خانه(

مصالح
سنگ، آجر و گچ )این سه رنگ است و آن بود صدرنگ/آن ز یاقوت 

باشد این از سنگ(
-

همسایگي

مقابل: بیابان، پشت: مرغزار در دو سمت كاخ: روستایی به نام سدره و 
 رودخانه

از یكی سو رونده آب فرات/به گوارندگی چو آب حیات
وز دگر سوی سدره جوی سدیر/دهی انباشته به روغن و شیر

بادیه پیش و مرغزار از پس/بادش از نافه برگشاده نفس

-

جدول 4. ویژگی های دو بناي كوشك خورنق و هفت گنبد. مأخذ: نگارندگان.

دادن اطلاعات دقیق از وضعیت زمان، مكان یا بنای موجود در 
داستان اجتناب می كند. »از این رو در ذكر مكان وقوع قصه ها 
به ذكر كلماتي از قبیل باغي، شهري، بیاباني و... بسنده می كند 
و گاه حداكثر با ذكر كوتاهي از نام مكاني خاص مثل شهر روم 
یا ولایت روس، یاد مي كند. البته در برخي از قصه ها مثل قصۀ 
ماهان، مكان وقوع حوادث خالي از رمز و پیام داستاني نیست؛ 
اما در اغلب داستان های هفت گنبد، مكان تنها ظرفي است كه 

رویدادها را در خود جاي می دهد« )محمدی، 1389(.
و  موقعیت  به  داستان  اول  بخش های  در  اقلیم:  و  موقعیت 
از  بخشی  در  است؛  شده  توجه  آب وهوایی  و  اقلیمی  شرایط 
اشاره  یمن  سرزمین  خشك  و  گرم  شرایط  به  منظومه  ابیات 
شده است و راهكار نعمان و فرزندش منذر، برای رهایی از شر 
گرما و خشكی زمین، ساخت كاخی با ارتفاع زیاد و بر روی 

سطح بلند است كه بتواند نسیم خنك شمال را جذب كند و از 
گرما و خشكی زمین در امان باشد. 

روزكی چند زیر چرخ كبود/دل نهادند بر سماع و سرود
هریك از بهر آن خجسته چراغ/كرده مهمانی به خانه و باغ

روزی آزاده ای بزرگ نه خرد/آمد او را به باغ مهمان برد
درگذشته مردم تمام سرزمین ها را به هفت بخش تقسیم كرده 
بودند. ایرانیان علاوه بر تقسیم زمین به هفت اقلیم، مركزی برای 
آن می پنداشتند. در بندهشن آمده است: »هنگامی كه تیشتر 
آن باران را ساخت، زمین را همه جای نم بگرفت، به هفت پاره 
بگسست، پاره ایی به اندازه نیمه ایی میان و شش پاره پیرامون 
خونریث  عالم،  مركز  در  دادگی، 1369(.  )فرنبغ  گرفت«  قرار 
ایرانیان،  نظر  از  و  دارد  قرار  است  مهم تر  اقلیم ها  سایر  از  كه 
بیرونی  ابوریحان  است.  ایران  سرزمین  همان  درواقع  خونریث 
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)بیروني، 1362( در »التفهیم« این هفت اقلیم را معرفی كرده 
است و ترتیب و اسامی این هفت سرزمین عبارت است از: كشور 
نخستین هندوان، دوم كشور عرب و حبشان، سیم كشور مصر و 
شام، چهارم كشور ایران شهر، پنجم كشور صقلاب و روم، ششم 
كشور ترک و یأجوج و هفتم كشور چین و ماچین. در این بین 
ایرانیان و رومیان متناسب با اقلیم های هفت گانه سیاراتی را در 
نظر گرفتند كه در مواردی منطبق نیستند و باهم تفاوت هایی 
داده  ارائه  بندیی  تقسیم  هفت پیكر،  در  گنجوی  نظامی  دارند. 

است كه مطابق جدول 5 است.
و  اقوام  بین  آن ها  از  برخی  اعداد  بین  در  سلسله مراتب: 
فرهنگ های مختلف جنبۀ نمادین و مقدس به  خود گرفته و 
به عنوان مقدس تلقی می شوند. عدد »هفت« كه یكی از عناصر 
و  قدسی  نمادی  است،  هفت پیكر  منظومۀ  در  بنیادین  و  مهم 
كه  هفت داستانی  كه  می رسد  نظر  به  می شود.  محسوب  مهم 
توسط شه دخت ها بیان می شود و بهرام برای شنیدن هر كدام 
تناسب  می كند،  رعایت  را  آدابی  و  می رود  مخصوص  گنبد  به 
و شباهت هایی با هفت مرحلۀ عرفان )1- طلب 2- عشق 3- 
معرفت 4- استغنا 5- تجرید و توحید 6- حیرت 7- فقر و فنا( 
دارد. می توان گفت كه این هفت حكایت كه در طی هفت روز 
هفته و توسط هفت شه دخت كه همسران بهرام هستند بیان 
است.  بهرام  شخصیتی  رشد  و  سلوک  سلسله مراتب  می شود، 
هفت جامۀ رنگي كه بهرام پی درپی و نسبت به پیشرفت معنوي 
خود بر تن مي كند با مفهوم كلي جامۀ روح، هم خواني دارد. در 
این جا است كه شاید بتوان هفت رنگ هفت گنبد را برابر طرح 
كلاسیك س. ا. ویلسون با هفت مرحلۀ تزكیۀ نفس ارتباط داد. 
1- در نفس اماره »جان جهاني، پیروز است« 2- نفس لوامه 
»جان خود را سرزنش یا توبه مي كند« 3- نفس ملهمه »جان 
الهام می گیرد« 4- نفس مطمئنه »جان آرام می گیرد« 5- نفس 
راضیه »جان را خدا راضي مي كند« 6- نفس مرضیه »جان خدا 
را راضي مي كند« 7- نفس صافیه »جان پاک و كامل است« 

)بری، 1385(.
رنگ هر گنبدی ستاره شناس/بر مزاج ستاره كرده قیاس

گنبدی كو ز قسم كیوان بود/در سیاهی چو مشك پنهان بود
وانكه بودش ز مشتری مایه/صندلی داشت رنگ و پیرایه

وانكه مریخ بست پرگارش/گوهر سرخ بود در كارش
وانكه از آفتاب داشتش خبر/زرد بود از چه؟ از حمایل زر

وانكه از زیب زهره یافت امید/بود رویش چو روی زهره سپید
وانكه بود از عطاردش روزی/بود پیروزه گون ز پیروزی

وانكه مه كرده سوی برجش راه/داشت سرسبزیی ز طلعت شاه
بركشیده بر این صفت پیكر/هفت گنبد به طبع هفت اختر

هفت كشور تمام در عهدش/دختر هفت شاه در مهدش
 در بحث سلسله مراتب عناصر معماري در كاخ خورنق همانند 

بسیاري از بناهاي ارزشمند ایرانی، سلسله مراتب باغ های ایراني 
به  منتهي  ایوان  با  باغ  به  ورود  از  پس  كه  می شود  مشاهده 

گنبدخانه روبه رو هستیم.
نور: نور از گذشته عنصری مهم و بااهمیت در زندگی بشر بوده 
است. در ایران به واسطۀ شرایط اقلیمی و شدت نور در مناطق 
مختلف، برخورد و استفادۀ درست از نور اهمیت ویژه ای داشته 
قابل  بناها  اكثر  در  اهمیت  این  نیز  ایرانی  معماری  در  است. 
 مشاهده است؛ از فخرومدین و گره چینی در بناهای خصوصی 
مانند خانه تا نور پردازی و بهره گیری از نور در بناهای مذهبی 
و  نور  به  نیز  هفت پیكر  منظومۀ  در  مساجد.  مانند  عمومی  و 

فضاسازی توسط آن توجه شده است.
در كاخ خورنق احتمالاً با بازي نور از طریق هورنو و خیشخان هاي 
اطراف گنبد ضمن استفاده از نور آفتاب به منظور روشن كردن 
فضا، بر جلوه گري نور و نورپردازي و استفاده از حالت هاي آن 

تأكید مي كند.
رنگ: در حكایات هفت گانۀ منظومۀ هفت پیكر نظامی گنجوی 
كه پند و نصیحت های اخلاقی فراوانی را در دل خود دارند، به 
نظر می رسد كه عنصر رنگ در هر حكایت نقش مهم و پررنگی 

دارد.
چون كه برشد به بام او بهرام / زهره برداشت بر نشاطش جام
كوشگی دید كرده چون گردون / آفتابش درون و ماه برون

آفتاب از درون به جلوه گری / مه ز بیرون چراغ رهگذری
بین  ارتباط  به  می توان  مطالعه  و  بررسی  با  كه  به گونه ایی 
گنبد  در  برد.  پی  بیان شده،  رنگ های  و  حكایت ها  درون مایۀ 
سیاه، قهرمان داستان از وصال و سعادت دور می ماند و تا آخر 
در  می كند.  تن  بر  است  غم  و  ماتم  رنگ  كه  سیاه  رنگ  عمر ، 
آشكاركننده،  مقدس،  رنگ  زرد  این كه  باتوجه  به  زرد،  گنبد  
روشن و نماد دانایی و خرد است )واردی و مختارنامه، 1386(، 
بر  تصمیم  از  پس  كنیزش  و  داستان  قهرمان  هم،  داستان  در 
صداقت و آشكارسازی رازها و ترس های خود به یكدیگر اعتماد 
می كنند و به سعادت و خوشبختی می رسند. در حكایت گنبد 
سبز سخن از رنگ سبز كه رنگ آرامش، معنویت، ایمان و... 
است، به میان آمده است. در داستان مطرح شده در گنبد سبز 
نیز بشر در انتها پاداش پاک دامنی و نیت خیر خود را می گیرد 
و به محبوب خود می رسد و خوشبخت می شود. قرمز كه رنگ 
پویایی، هیجان، عشق و... است )همان(، در حكایت چهارم نقش 
مهمی ایفا می كند. در داستان نیز عاشقان بانوی حصاری در راه 
عشق و وصال، جان خود را از دست می دادند و درنهایت جوانی 
خردمند، موفق به وصال می شود. در حكایت مطرح شده توسط 
سكون،  آرامش،  نماد  كه  آبی  رنگ  از  پنجم،  گنبد  شه دخت 
تعادل و... است، استفاده  شده كه در این داستان، ماهان مصری 
پس از دردسر و خطرات فراوان تسلیم خداوند می شود و از او 
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اقلیم هاي هفت گانه

ایرانچینمغربسقلابرومخوارزمهندسرزمین

ناهیدمشتریعطاردبهرامخورشیدماهكیواناختر

جدول 5. اقلیم هاي هفت گانه. مأخذ: نگارندگان.

مدد می گیرد و درنهایت نجات می یابد. در گنبد ششم، از رنگ 
صندلی سخن به میان آمده است كه نشان آرامش، آسایش و... 

است.
در سپیدیست روشنایی روز / وز سپیدیست مه جهان افروز
همه رنگی تكلف اندودست / جز سپیدی كه او نیالودست
هرچ از آلودگی شود نومید / پاكیش را لقب كنند سپید

در پرستش به وقت كوشیدن / سنت آمد سپید پوشیدن
در داستان گنبد ششم نیز به تقابل بین خیروشر پرداخته  شده 
آسایش  و  خوشبختی  و  سعادت  به  خیر،  درنهایت  كه  است 
می رسد. رنگ سفید كه رنگ دوری از گناه، پاكی، تقدس و... 
است )همان(، در داستان گنبد سفید نقش پررنگی دارد. در این 
داستان، قهرمان داستان كه دچار هوس شده است و به دنبال 
گناه است، پس از بلاهایی كه بر سرش می آید، تصمیم به توبه 

می گیرد و درنهایت به سعادت و خوشبختی می رسد.

نتیجه  گیری
نظامی  هفت پیكر  بررسی شدۀ  وجوه  از  هریك  می رسد  به نظر 
فرهنگ  توضیح  برای  چارچوب هایی  و  قواعد  دارای  گنجوی 
معماری دوران نظم متن  باشد. به طور مثال توجه به شكوه و 
عظمت بنا، فرم و ظاهر بنا، تناسب با سبك زندگی و كاربری، 
آداب و فرهنگ زندگی در بنا و... در بناها و جایگاه معمار نزد 
سبك  و  شیوه  تجویز  معماران،  همه فن حریف بودن  كارفرما، 
زندگی توسط معمار و... از ویژگی های معمار و توجه به رنگ، 
فرم،  و  مصالح  كیفیت  و  وضعیت  منظر،  و  دید  سلسله مراتب، 
نشانه های  و  عناصر  جزء  و...  ستاره ها  و  آسمان  علوم  به  توجه 
بخش  عین  حال  در  است.  متن  جان مایۀ  معماری،  به  وابسته 
از  معمارانه  توصیفات  و  فرهنگی  تاریخی،  حافظۀ  از  زیادی 
معماری گذشته این سرزمین در دل اشعار است كه می توان با 
خوانش و تحلیل آن به فهم و درک معماری گذشته پی برده و 
با دیدی بازتر و روشن تر نسبت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی 
هفت پیكر  از  خوانشی  حاضر  پژوهش  فرانگریست.  معماری 
نظامی گنجوی از منظر معماری است؛ خوانشی كه به دو صورت 
و  برداشت  مانند  عینی؛  خوانش   -1 است:  شده  امكان پذیر 
الهام گرفتن از كاخ خورنق و توصیفات فضایی كه در اشعار است 
و تا حد زیادی به توصیفات و بیان حالات مختلف بنا پرداخته 
و خواننده را با فرم، رنگ ، مصالح، جانمایی، كیفیت  و... كالبد 

فضا آشنا می كند و می تواند در فهم و خوانش معماری گذشته 
محتوایی؛  خوانش  باشد. 2-  یاری رسان  و  مفید  سرزمین  این 
مانند خوانش و الهام گرفتن از درون مایه ها و نمادهایی كه در 
دل داستان )شعر( قرار دارد، هم چون نمادها و مفاهیمی كه در 
دل گنبد و فرم آن است و یا نمادهایی كه در دل حكایات است 
و با خوانش و الهام از آن ها سبب خلق انگاره و ایدۀ معمارانه 
می شود و یا سلسله مراتب و سیر رسیدن از پستی به سعادت و 
خوشبختی كه در حكایات هفت گانه شه دخت ها قابل  مشاهده 
است و یا رشد روحی و شخصیتی بهرام كه مدتی را به شیوه 
و توصیه معمار بنا زندگی می كند و درنهایت به كمال و بلوغ 
شخصیتی می رسد كه هریك می تواند منبع مهمی برای درک 
برای  درسی  و  سرزمین  این  مردم  گذشتۀ  آداب ورسوم  فهم  و 
كه  می رسد  نظر  به   باشد.  بنا  و  فرم  خلق  در  طراحانه  الهامی 
بهترین راه برای خوانش و استفاده از ادبیات و شعر در معماری، 
تركیبی از خوانش عینی و محتوایی است، به صورتی كه بتوانیم 
با فهم حالات و فرم كلی بنا و درون مایه و مفاهیم، نزیك ترین 

خوانش و برداشت را از دل این اشعار استخراج  كنیم.

تعارض در منافع
نویسندگان اعلام می دارند كه در انجام این پژوهش هیچ گونه 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

پی نوشت ها
1.»نام كاخ خورنق، دژ كهن حیره، از دیرباز در اسلام با زیبایی بی مانند زمینی 
مترادف شده بود. واژۀ خورنق كه از فارسی میانه آمده به معنای ایوان است. همۀ 
تاریخ نگاران تأیید می  كنند كه نعمان این كاخ را برای آن ساخت تا پرورشگاهی 

درخور یك شاهزاده در اختیار بهرام بگذارد« )خدیوی و علی پور، 1392، 17(.
2. موضوعی كه در نقاشی امپرسیونیست ها در نیمۀ دوم قرن 19 میلادی ظهور 
قلم مو  ضربات  و  تجزیه شده  رنگ های  لختۀ  كمك  به  می كوشیدند  آن ها  كرد. 

دریافت خود را از مشاهده آنی بنا و به شكلی رویاگونه به تصویر بكشند.
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